
قو 

صبح چون روی می گشايد مھر 
روی دريای سرکش و خاموش،

می کشد موجھای نيلی چھر
.جبه ای از طلای ناب به دوش

صبحگه، سرد و تر، در آن دمھا
که ز دريا نسيم راست گذر،
گل مريم، به زير شبنمھا،
.شستشو می دھد بر و پيکر

صبحگه، کانزوای وقت و مکان 
 افزاست،دلرباينده است و شوق

بر کنار جزيره ھای نھان
.قامت باوقار قو پيداست

هآنچنانی که از گلی دست
پيش نجوای  آبھا تنھا،
وسط سبزه ی خزه بسته
.تنش از سبزه بيشتر زيبا

می دھد پای خود تکان، شايد
.که کند خستگی ز تن بيرون

بالھای سفيد بگشايد
.بپرد در برابر ھامون

ريابپرد تا بدان سوی د
در نشيب فضای مثل سحر،
برود از جھان خيره ی ما
.بزند در ميان ظلمت، پر

برود در نشيمن تاريک
با خيالی که آن مصاحب اوست،
در خط روشنی چو مو باريک

:يزھا که در خور قوستبيند آن چ

لک ابری که دور می ماند،
موجھايی که می کنند صدا،
وندر آنجا کسی نمی داند

.چه اشکال می شوند جداکه 

ليک مرغ جزيره ھای کبود،
در ھمين دم که او به تنھايی



سينه خالی ز فکر بود و نبود
.می کند فکرھای دريائی

نظر انداخته سوی خورشيد،
نظری سوی رنگھای رقيق،

با تکانی به بالھای سفيد
.بجھيده ست روی آب عميق

برخلاف تصور ھمه، او
يت آبمانده ديوانه ی حکا

گر کسی ھست يا نه، ناظر قو،
.قو در آغوش موجھاست به خواب
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